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فهیمه شهری| قرار بود سال۱۴0۵برای بار سوم با 

رهبری دیدار داشته باشد که با شهادت ایشان،
حسـرت به دل ماند. فاطمـه آخوندی فرمانده 

پایـگاه بسـیج خواهـران شـهیدمجید جاجرمـی 
در بولـوار نوزده بهمـن و محلـه نیروهوایی اسـت.

ازآنجا کـه چندبـار پایـگاه او بیـن پایگاه هـای مختلف 
بسیج کشور جزو پایگاه های برتر معرفی شده، به قول 

خودش توفیق این را داشته که سال های۱۳۹۵ و ۱۴0۲ در 
حسـینیه تهـران بـا رهبـرش دیـدار کنـد.  دیدارهایـی که بـا آنچه 

از قاب تلویزیون از رهبر شهید می دید، قابل مقایسه نبود.

نوری که خاموش نمی شود�●○
این روزها خاطرات فاطمه آخوندی از دیدارهایش با رهبر 

شهید فقط یک خاطره نیست، عکس ها و نوشته هایش 
از آن زمان برایش حکم یک گنجینه ارزشمند را دارند.

او توصیه هـای رهبر شـهید در این دیدارهـا را آویزه 
گوشش کرده و در همین راستا، هیئت اندیشه ورز 

محله را که متشکل از همه اقشار است، تشکیل 
داده؛ همچنیـن بـرای جـذب و به کارگیـری 

جوانان برنامه دارد.
آخونـدی بـا اشـاره بـه خاطـره اولیـن دیـدار بـا 

رهبـر شـهید تعریـف می کنـد: سـوم آذر سـال 95
بـود. مـن در صف دوم نشسـته بـودم و فاصله کمی 
بـا صندلـی آقـا داشـتم. وقتـی ایشـان وارد شـدند،
نـور صورتشـان حیـرت زده ام کـرد. واقعـا نورانـی 
بودنـد. صابـت، شـجاعت، متانـت و ایمـان قلبـی 
را به وضـوح در چهـره و کامشـان می دیـدم. قبـل 

از ایـن، بارهـا ایشـان را از قـاب تلویزیـون دیده بودم 

امـا آنجـا خیلـی فـرق داشـت؛ واقعـا حـس دیـدار آقـا 
وصف شـدنی نیسـت.

کیـد می گویـد: آقـا خیلـی سـنجیده، بـا  او بـا تأ
آرامـش و با تمرکز صحبـت می کردند. میان 
صحبتشان، حتی یک کلمه را پس و پیش 
نگفتنـد. هماهنگی زبان گفتار و بدنشـان 
و اشرافشـان بـه همـه مسـائل بـرای مـن 

حیـرت انگیـز بود.

همه نامه ها جواب �●○
داده شد

هنگامی که فاطمه خانم راهی می شد،10 نفر از 
همسـایه ها و دوست و آشناها، نامه هایی را که 
برای رهبری نوشـته بودند، به آخوندی دادند 
تـا بـه دسـت ایشـان برسـاند. آنجـا نامه هـا را بـه 

مسـئول مربوطـه تحویـل داد. بـه گفتـه خودش،
گمـان نداشـت جـواب همه شـان داده شـود امـا 
تصـورش اشـتباه بـود . آخونـدی می گویـد: در آن 
جلسه، بال� بر هزار نفر حضور داشتیم. من به تنهایی 
10 نامـه با خـودم برده بودم و بـا نامه هایی که دیگران 
بـرده بودنـد، احتمالا تعـداد نامه ها خیلی زیـاد بود. همه 
آن 10 نفـری کـه من نامههایشـان را برده بـودم، گفتند که در 

کمتـر از دوهفته، جوابشـان را دریافت کرده اند.
او تعریـف می کنـد: بـرای ورود بـه حسـینیه، از یـک حیـاط عبـور 
� می شـدیم. هر دو  می کردیـم و هنـگام خروج هـم از حیاطی دیگر خار
حیاط بسـیار تمیز و باصفا بود. درخت های میوه ای را که آقا خودشـان 
کاشـته بودنـد، دیدیـم. در عیـن سـادگی خیلـی باصفـا و دل نشـین بود.

شنیدن کی بود مانند دیدن!�●○
کنان  فاطمـه خانـم تعریـف می کنـد: از حسـینیه کـه آمدیـم بیـرون، سـا
اطـراف بـه مـا می گفتنـد «خـوش بـه حالتـان کـه بـا آقـا دیـدار کرده ایـد.»

مـا هـم بـه آن هـا می گفتیـم «خوش بـه حال شـما که کنـار بیت آقـا نفس 
می کشـید و همسایه شـان هسـتید.»

بعـد از بازگشـت بـه مشـهد، دوسـتان و اطرافیـان مـدام از آخونـدی 
می خواستند جلسه ای بگذارد و رودررو آنچه را دیده است، تعریف کند.

آخوندی می گوید: با اینکه همه سخنرانی های آقا را از تلویزیون دیده 
بودنـد، بـاز هـم دنبال این بودنـد که تجربیات مسـتقیم من را بشـنوند 
ولـی به نظـرم این قـدر تفـاوت داشـت کـه قابـل بیان نیسـت و می شـود 

مصـداق همـان جملـه معروف که «شـنیدن کی بـود ماننـد دیدن!».
ایـن فعـال اجتماعـی، آهی می کشـد و می گوید: آقـا سـرمایه بزرگی برای 
مـا بودنـد. دشـمنان گمـان می کردند بـا به شهادت رسـاندن ایشـان، ما 
را ضعیـف می کننـد امـا نمی دانسـتند آقایمـان این قـدر بـزرگ اسـت که 

گاه تر می شـویم. بعـد از ریختـن خونش، مـا زنده تـر و آ

رضا ریاحی|وقت ناهار دل توی دل مصطفی و مجتبی نبود. بعد از 

اینکـه سـفره را جمع کردنـد، مصطفی به آشـ�زخانه رفت و �رف ها 
را شسـت. می دانسـتم می خواهـد چیـزی بـه مـن بگویـد. بعـد از 
اینکـه کارش تمام شـد، مجتبی را هم صدا کـرد و آمدند پیش من.
با ادب و دوزانو نشستند. گفتم چه می خواهید بگویید. مصطفی 
یک باره زد زیر آواز و شروع کرد به خواندن نوحه حضرت زهرا)س(.
گفـت «مـادر، مـن و مجتبـی می خواهیـم بـه سـوریه برویـم. بـه نظـر 

شـما کار درستی است؟»
این ها بخشی از خاطرات خدیجه خانم شاد است که دوپسرش 
را به سـوریه فرسـتاد و پیکر شـهید آن ها را در یک روز با هم تحویل 

گرفت.

کربلا بودیم�●○ کاش زمان واقعه 
خاطـره رفتـن مصطفـی و مجتبی به سـوریه جالـب بود. بیـرون از خانه،
قرار ومدارشـان را گذاشـته بودنـد کـه چگونـه رضایـت مـرا جلـب کننـد.
یـک روز شـروع کردند به صحبـت با من:«مامان، ما همیشـه می  گفتیم 

کاش زمـان واقعـه  کربا بودیم تا بی  بی  زینـب)س( تنها نبود. کاش به 
داد او می  رسـیدیم. مـا فقـط بایـد زبانـی بگوییـم کاش بودیـم یا 

بایـد عمل هـم بکنیم؟» گفتـم: خب! منظورتان چیسـت؟ 
گفتنـد: مـا می  خواهیم برویم برای دفـاع از حرم حضرت 

زینب)س(. گفتم: از نظر من، مشـکلی نیست. رضایت 
می  دهم بروید، اما مصطفی! تو باید رضایت همسرت 

را هـم بگیری. رضایت پدرتان هم شـرط اسـت که 
البته او با من.

خاصه رضایت گرفتند و رفتند دنبال هماهنگی 

کارهایشان. دو سال هم طول کشید تا موفق شدند.
بچه هـا از طریـق نیروهـای ایرانی موفق به رفتن نشـدند؛ بـرای همین 
تصمیـم گرفتنـد از راهـی دیگرخـود را وارد گـروه فاطمیـون کننـد. دوبـار 
خـود را افغانسـتانی جـا زدنـد امـا هـر دفعـه کـه بـرای تحقیقـات آمدنـد،

لـو رفتنـد، چـون ایرانی هـا نمی توانسـتند بـا ایـن تیـ� اعـزام شـوند.»
یکی از رفقای مصطفی که به سوریه اعزام شده بود، به او پیشنهاد کرد 
از قم اقدام کنند، شـاید بتوانند با لشـکر فاطمیون بروند. خاصه بعد از 
تاش فراوان یک روز مجتبی آمد خانه و شروع کرد به خندیدن. پرسیدم:
مادر چه شـده؟ موفق شـدید؟ گفت: می دانی مامان به پسـرهایت چه 
می  گوینـد؟ گفتـم: چـه می  گوینـد؟ گفـت: بـه مـن و مصطفـی می  گوینـد 

«شـهدای زنده.» ما الان شهید هستیم!
از بـس بـه ایـن در و آن در زده بودنـد کـه برونـد سـوریه، رفقایشـان ایـن 

لقـب را بـه آن هـا داده بودنـد.

اسم پدرشان را گذاشته بودند جمعه خان!�●○
خاصـه قـرار شـد برونـد قـم. وقـت خداحافظـی از زیـر قـرآن ردشـان 
کـردم. مجتبـی گفـت: مـادر آب نریزی هـا! تـا مـا بتوانیـم برویـم �بـت  
نـام کنیـم. گفتـم چشـم و آن هـا رفتنـد. چنـد روز بعـد مجتبـی تمـاس 
گرفـت. تـا گفـت «الـو مامـان سـام» از لحـن خوشـحالش، متوجه شـدم 
کارهایشـان ردیـف شـده. پرسـیدم �بـت نـام کردیـد؟ گفـت: الحمد�،
خـان اول را گذراندیـم. گفتـم خـدا را شـکر و سـجده شـکر بـه جـا آوردم.

بی  بـی  زینـب)س( آن هـا را طلبیـد.
یکـی دو روزی آمدنـد مشـهد کـه بعـدش برگردنـد قـم و اعـزام شـوند.
وقتـی آمدنـد، کا یـک روز اینجـا بودنـد. بـا هـم رفتیـم چالیـدره. آن روز 
خیلـی خـوش گذشـت. آن هـا بـا لهجـه افغانسـتانی خودشـان را معرفی 

می  کردنـد، بگو بخنـد داشـتند و کلـی فیلـم گرفتیـم.
مصطفی از بچههای فاطمیون پرسیده بود چه اسم هایی بگذارند که 
طبیعی تر باشـد. خودشان را پسرخاله معرفی کرده بودند. یعنی من با 
نام «سکینه نوری»، خاله مصطفی )بشیر زمانی( و مادر مجتبی )جواد 

رضایی( بودم. اسم پدرشان را هم گذاشته بودند «جمعه خان»! 
گـر تمـاس گرفتنـد، بتوانـم بـا لهجـه  بـا مـن تمریـن کردنـد کـه ا
افغانسـتانی صحبـت کنـم. اتفاقـا یـک روز زنـگ زدنـد و 
پرسـیدند: خانـم! شـما جـواد رضایـی را می  شناسـید؟ 
گفتـم: بلـه، مـادرش هسـتم . سـعی می  کـردم بـه زبان 
افغانسـتانی صحبـت کنـم کـه متوجـه نشـوند.

کمـک خداونـد بـود کـه رفتـن بـه سـوریه قسـمت 
بچه ها شد و در نهایت  اتفاقی افتاد که آرزویش 

را داشتند.

خاطره اعزام شهیدان ب�تی به سور�ه از زبان خد��ه خان�

ماد�ی �� برای رفتن �سران� افغانستانی شد
۱۰

�اطمه آخوندی از ت�ربه  ناب� در د�دار مستقی� با ره�ر شهید می گو�د۹

شنیدن �ی بود
مانند دیدن
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در بولـوار نوزده بهمـن و محلـه نیروهوایی اسـت.
ازآنجا کـه چندبـار پایـگاه او بیـن پایگاه هـای مختلف 

بسیج کشور جزو پایگاه های برتر معرفی شده، به قول 
۱۴0۲ و ۱۴0۲ و ۱۴0۲ در  خودش توفیق این را داشته که سال های۱۳۹۵

حسـینیه تهـران بـا رهبـرش دیـدار کنـد.  دیدارهایـی که بـا آنچه 
از قاب تلویزیون از رهبر شهید می دید، قابل مقایسه نبود.

نوری که خاموش نمی شود
این روزها خاطرات فاطمه آخوندی از دیدارهایش با رهبر 

 عکس ها و نوشته هایش 
از آن زمان برایش حکم یک گنجینه ارزشمند را دارند.

او توصیه هـای رهبر شـهید در این دیدارهـا را آویزه 
 هیئت اندیشه ورز 

 تشکیل 
 همچنیـن بـرای جـذب و به کارگیـری 

آخونـدی بـا اشـاره بـه خاطـره اولیـن دیـدار بـا 
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 مـن در صف دوم نشسـته بـودم و فاصله کمی 
 وقتـی ایشـان وارد شـدند،
 واقعـا نورانـی 
 متانـت و ایمـان قلبـی 
را به وضـوح در چهـره و کامشـان می دیـدم. قبـل 

 بارهـا ایشـان را از قـاب تلویزیـون دیده بودم 

امـا آنجـا خیلـی فـرق داشـت
وصف شـدنی نیسـت

هنگامی که فاطمه خانم راهی می شد
همسـا

برای رهبری نوشـته بودند
تـا بـه دسـت ایشـان برسـاند

مانند دیدن


